
قصهقاچاقنفتباآگاهیپهلویها
پهلوی ها مردم ایران را در حد ساخت یک آفتابه هم قبول نداشتند!

روایت تحقیر مردم ایران در دوران پهلوی  در گفت وگو با عباس سلیمی نمین

موضوع ملی شدن صنعت نفت و 
رضایت پهلوی به غارت نفت ایران توسط 
بیگانگان یکی از مهم ترین مسائل تاریخ 
ایران است. تحلیل شما در این باره چیست؟

یکی از مســائل بســیار مهم در تاریخ پهلوی  
نوع مواجهه دولت ها و قدرت های مسلط شده 
بر کشور از طریق کودتاســت. یکی از موارد 
مهم در راستای این مسئله تسلط و بهره بری 
بیگانگان از منابع و منافع ملی کشور است که 
شاید مهم ترین آنها برای ما ایرانیان نفت باشد. 
 ایران و مردمانش صاحبان اصلی نفت در این 
مرز و بــوم بودند امــا طی قــرارداد ننگین و 
غیرمنصفانه »دارســی« ســهم ایران بسیار 
اندک و ناچیز شمرده شــد. جالب توجه این 
است که همین سهم ناچیز و کم هم از طریق 
ســلطه گران اهرم فشــاری برای دولت ها در 
جهت تسلیم و تابع سازی آنها قلمداد شده بود.
 انگلیســی ها هر موقع دل شــان می خواست 
پول می دادند و هرموقع که نمی خواســتند 
از پرداخت پول ســر بــاز می زدنــد. در این 
 بین نکتــه قابل توجه این اســت کــه نه در 
دوره پهلــوی اول و نــه در دوره پهلوی دوم 
مردم ایــران، ایــن صاحبــان حقیقی نفت 
حق نظارت بــر این منبع مهم را نداشــتند و 
ســازوکارش تماما در قبضه انگلیسی ها بود 
و پهلوی هم هیچ شــکایت و ایــرادی به این 
مســئله نداشــت. به تعبیر دقیق تر از سوی 
ایران هیچ نماینده ای در شرکت نفت ایران- 
انگلیس وجود نداشــت تا با بررســی دفاتر و 
اسناد، میزان نفت اســتخراجی و صادرشده 
را مورد ارزیابی قــرار دهد و ببینــد آیا واقعا 
سهم ایران پرداخت می شــود یا خیر! به هیچ 
 وجه من الوجوه ما در تاریخ، اســناد و مدارک

 به  جا مانده نمی بینیم کــه پهلوی اول و دوم 
اعتراض و انتقادی به این وضعیت داشته باشند 
و در دفاع از مردم ایران برخیزند و انگلیسی ها 
را به پرسش بگیرند که چرا صاحبان نفت را از 
بهره برداری و نظارت بر آن منع کرده اند. این 
بالاترین سطح تحقیر برای یک جامعه و مردم 
است که هم از ســوی بیگانگان و هم از سوی 
خود دولت اعمال می شــد. این روند خفت بار 
رفته رفته ایرانیان را به این جمع بندی رساند 
که برای احقاق حق خود و ابراز مخالفت شان 
با غارت انگلیسی ها نهضت ملی شدن صنعت 

نفت را رقم بزنند.

یعنی نهضت نفت پاســخی به 
تحقیر و غارت ایرانیان بود؟ 

نتیجه گیری این بود که انگلیســی ها مادامی 
که بر نفت ما تسلط داشته باشند با اعمال زور 
حق ما را می ربایند و نمی گذارند سهم ایرانیان 
ادا شود، فلذا خلع ید آنها از تسلط بر نفت امر 
ضروری است. وضعیت به قدری خفت بار بود 
که وقتی ابوالحسن ابتهاج مسئول بانک های 
ایران کــه بعدها به تصدی ســازمان برنامه و 
بودجه منصوب شــد از ویلیام فریز مســئول 

انگلیسی شرکت نفت ایران ـ انگلیس در قبال 
شراکت ایران می پرســد و مطالبه می کند که 
ایرانیان نیز از مقدار نفت صادراتی باید مطلع 
شوند، فریز می گوید مگر اینکه از روی جنازه 

من رد شوید! 
نکته مهم این است که وقتی ایرانیان، بیگانگان 
انگلیســی را خلع ید کردند متوجه شــدند 
که آنها فارغ از فعالیت های رســمی و شفاف 
خود در حوزه نفتی، خط لوله ای را به شــکل 
مخفیانه تا عراق کشیده بودند و از آنجا بخشی 
از نفت و ســرمایه ایرانیان را غارت می کردند. 
این موضوع نخستین بار طی نامه ای از سوی 
دریادار شاهین به دکتر مصدق علنی و فاش 
شد که دریادار شاهین به عنوان فرمانده نیروی 
دریایی ایران گفت لوله هایی کشف شده اند که 
مخفیانه نفت ایران را به شــکل غیرقانونی از 

کشور خارج می کنند.

آیا پهلوی از این موضوع اطلاع 
داشت؟

نمی توان پذیرفت که پهلــوی از این موضوع 
بی اطلاع بوده و باید یقین داشــت که آنان از 
این غارت آشکار مطلع بوده اند. این وضعیت 
خفت بار و غارت منابع و ســرمایه های کشور 

درصورتی انجام می شــد که بخشی از مردم 
تهران حتی از دسترســی به آب بهداشتی و 
پاکیزه محروم بودند و برای شرب و شست وشو 
از منابع آبی بهره می بردند که در آن حیواناتی 
مثل سگ و گربه  وجود داشــتند و استفاده 
از آن موجب بــروز انواع و اقســام بیماری ها 

می شد.
این بالاترین حقارت و توهین برای یک ملت 
است که جامعه در چنین وضعیت اسفناکی 
باشد و رأس کار که شاه مملکت است به جای 
حفظ و صیانت از حقوق مردم، منافع بیگانگان 
را تأمیــن کند. همین مســئله بی توجهی به 
حقوق مردم از ســوی دولت پهلــوی اول و 
بالاخص پهلوی دوم به جهــت حفظ منافع 
حامیان سلطنت که بیگانگان باشند، موجب 
شد مردم ایران دســت به یک نهضت ملی در 
راستای مبارزه با بیگانگان بزنند که جلوه مهم 
و اساسی آن را در ملی شدن صنعت نفت باید 
دید. اگر به راستی حقوق مردم برای پهلوی ها 
ارزش داشت کار به جایی نمی رسید که مردم 

وارد میدان شوند و هزینه بدهند.
اما سطح توهین پهلوی و تحقیر مردم از سوی 
آنان همچنــان ادامه دار بــود و وقتی نهضت 

مبارزه در راستای اســتقلال در استفاده 
از نفت اوج گرفت مسئولان رژیم 

پهلوی و برخی روشــنفکران 
غربگــرای درباری بــا متهم 
کردن مردم ایران و نقد اقدام 

مبارزان ملی شدن صنعت 
نفت همچنان منافع غربیان 
را حفظ کردنــد و در آخر 
اوج همکاری ســلطنت با 
بیگانگان برای زمین زدن 
مردم جایی بود که نقشه 
کودتا را پیــاده کردند و 
بــرای 37ســال دیگر 
منافع عاید از نفت را به 
نفع خود بهره گیری 
کردند، با این تفاوت 

که این بــار دیگر 
نگلیسی ها  ا
تنها نبودند 
و بخشی از 

نفت ملت به آمریکایی ها هم داده شد.
اما نکته  البته بسیار عجیب که بار دیگر موجب 
شد عملی تحقیرآمیز از سوی پهلوی صورت 
بگیرد و عــزت ملی را لکه دار کند این اســت 
که انگلیسی های اشــغالگر دولت را مجبور به 
پرداخت غرامت کردند! یعنی در شــرایطی 
که مــردم ایــران در جهت مقابلــه با غارت 
سرمایه هایشان قیام کردند، انگلیسی ها پس 
از کودتا گفتند که دولت باید غرامت و خسارت 
این قیام علیه آنهــا را پرداخت کند و از جیب 
و پول ملت، مبلغی برای پرداخت به بیگانگان 
انگلیسی صرف شــد و پهلوی تنها به جهت 

حفظ ســلطنتش با کمک انگلیســی ها این 
موضوع را پذیرفت و حاضر شد چنین تحقیر 
و توهینــی را به مردم خــودش روا دارد. این 
موضوعی بود که دکتر مصــدق می گفت هر 
زمان به آن فکر می کنم اشــک در چشمانم 

حلقه می زند.

علت این همه باج دهی و تحقیر 
ملت برای حفظ سلطنت بود؟

اساســاً شــاه و دربارش به همراه غرب زدگان 
حکومتی، بــرای آنکه حمایت انگلیســی ها از 
سرشان کم نشود به شدت با هرگونه اقدام علیه 
انگلیســی ها مخالفت کرده و در راستای 
ملی شــدن صنعت نفــت می گفتند که 
ما توانایی و شایســتگی مدیریت نفت را 
نداریم و این کار، کار انگلیسی هاســت. 
مرتباً در مسیر نهضت ملی شدن صنعت 
نفت ایرانیان از سوی شاه مملکت تحقیر 
شدند که شاید بارزترین جلوه آن زمانی 
بود که نخست وزیر پهلوی ها، حاجعلی 
رزم آرا گفــت کــه ایرانیان 
لیاقت و توانایی ساخت یک 
لولهنگ )آفتابه( را هم ندارد 
چگونــه می خواهند نفت به 
این مهمــی را اداره کرده و از 

پس آن بر بیایند؟!
 در اینجا لازم است گفته شود 
که اساساً  تســلط بر یک کشور 
برای سالیان دراز امکان ندارد مگر 
اینکه راه تحقیر آن را پی گرفت. 
انگلیســی ها از طریــق پهلوی ها 
برای مدت طولانی این کار را پیش 
گرفتند، برای همین ما شاهد بودیم 
که چگونه رضاخان و پسرش بارها 
با تخریب فرهنگ، پوشش، سنت، 
تاریــخ و دین مردم ایــران آنان را 
تحقیر کرده و در برابــر بیگانگان 
ســرافکنده کردند به تعبیری آنان 
سعی داشتند هرآنچه رنگ و بویی 
از تاریخ و سنت این کشور دارد را سرکوب 
کنند تا با پیاده ســازی نقشه انگلیسی ها 
دل این حامیان تاج و تخت ســلطنت را 

به دست آورند.
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معرفی کتاب

نگاهی به اشعار عرفانی امام خمینی ره 
در گفت وگو با رضا اسماعیلی، شاعر، 

پژوهشگر و منتقد ادبی
 شعر امام ره؛ بازترین
  پنجره رو به دنیای

 عرفانی ایشان
امام خمینی)ره( در پشت سیمای پرصلابت 
و استوار خویش به عنوان یک انقلابی بزرگ، 
سیمای دیگری نیز داشت که کمتر شناخته 
شده بود؛ ســیمای عاشــقی صادق و عارفی 
واصل که همچون لسان الغیب حضرت حافظ 
شیرازی، فلسفه خلقت هستی و عالم آفرینش 
را عشق می دانســت و می فرمود: »پیرم، ولی 
به گوشه چشمی جوان شــوم!«. چاپ اشعار 
امام)ره( باعث رونمایی از 3سیمای عارفانه و 
شاعرانه ایشان شد. این نکته ای است که رضا 
اسماعیلی، شاعر، پژوهشگر و منتقد ادبی به 
آن اشاره می کند. گفته های اسماعیلی در این 

رابطه را در ادامه می خوانید.

ویژگی های کمترتوجه شده از شخصیت 
امام )ره(

 بعد از ارتحال حضرت امام)ره(، رونمایی از 
سیمای ادبی آن عبدصالح خدا با چاپ غزل 
»من به خال لبت  ای دوســت گرفتار شدم« 
آغاز شد و به خاطر اقبال و استقبال گسترده 
مردم، به مــرور با چاپ و انتشــار مجموعه 
شــعرهای »سبوی عشــق«، »باده عشق«، 
»نقطه عطف« و »محــرم راز« ادامه یافت. 
غزل »من به خال لبت،  ای دوســت! گرفتار 
 شدم«، نخستین غزلی بود که بعد از رحلت 
حضرت امام)ره( چاپ و منتشر شد و مردم 
برای نخســتین بار بــا یکی دیگــر از ابعاد 
شخصیتی ایشان که شــعر و شاعری است، 
آشنا شدند. انتشار این غزل زیبای عرفانی، 
جامعه ادبی و ارادتمندان امام)ره( را به شدت 
به وجد آورد. اقبال و اســتقبال از این غزل 
بیش از حد تصور بود، به طــوری که بعد از 
انتشار، مورد استقبال بســیاری از شاعران 
قرار گرفت. من خود بیش از صدها تضمین 
از این غــزل را در مطبوعــات و جنگ های 
ادبی خوانده ام. بعد از چاپ نخســتین غزل، 
برای بســیاری از مردم باور اینکه این غزل 
زیبا و عارفانه، ســروده همان عزیزی است 
که انقلابی ترین مرد جهان نام گرفته است، 
کار بسیار ســخت و دشــواری بود. چرا که 
طرفداران و دوستداران امام)ره( در ایران و 
جهان، پیش از این او را تنها به عنوان مرجعی 
دینی و رهبری سیاســی می شناختند. ولی 
چاپ این غزل، در پیش چشم مردم ایران و 
جهان سیمای دیگری از امام)ره( را به تماشا 
گذاشــت که تا پیش از این ناشــناخته بود. 
غزل مورد اشاره، لهجه حافظانه ای دارد. در 
آینه این غزل زیبا و معنوی می توان سیمای 
عرفانی آن عبدصالح خدا را به تمام و کمال 

به تماشا نشست.

سبک شعر و قالب اشعار امام)ره(
پرداختن شایسته و بایسته به سبک ادبی و شیوه 
شعر و شاعری امام)ره( و تحلیل عارفانه غزل های 
آن پیر فرزانه در این مجال کوتاه ممکن نیست 
و به تحقیقی جامع و گســترده نیاز دارد. همین 
قدر می توان گفت که ســیمای ادبــی امام)ره( 
بعد از گذشــت بیش از 4 دهه از پیروزی انقلاب 
همچنان در پرده ای از ابهــام قرار دارد و مردم با 
این بعُد از شخصیت امام)ره( آنگونه که شایسته 
و بایسته است آشنایی ندارند. با یک مرور اجمالی 
در اشعار ایشان، اهل ادب به سهولت درمی یابند 
که این اشعار درونمایه ای عرفانی و معنوی دارد 
و ذهن و زبان امام)ره( در عرصه شــعر و شاعری 
متاثر از شاعران سبک عراقی به خصوص سنایی، 
عطار، مولانا، سعدی و حافظ است. عرفان متجلی 
در سروده های امام خمینی)ره( عرفانی اسلامی، 
بیدارگرانه و مبتنی بر آموزه های وحیانی و قرآنی 
است که انسان را به صراط مســتقیم توحید و 

رستگاری هدایت می کند.

ویژگی عارفانه اشعار ایشان
حضرت امام)ره( به شعر و شاعری نه به عنوان 
یک هدف، بلکه به عنــوان فرصتی برای بیان 
حقایــق و فضایل اخلاقی، لطایــف عرفانی و 
ظرایف روحانی نگاه می کرد و بنابر مصالحی 
شخصا تمایلی به چاپ و انتشار این اشعار در 
زمان حیات خویش نداشت. علت چاپ دیوان 
اشعار بعد از رحلت شــان نیز مطالبه مردمی 
و اصرار ارادتمندان ایشــان بــه این کار برای 
رمزگشــایی و پرده برداری از سیمای عرفانی 
آن عبد صالح خدا بود. حضرت امام)ره( عالمی 

عامل و عارفی کامل بود.

الناز عباسیانگفت وگو2
روزنامه نگار

رؤیاهایبربادرفته
این کتاب روایتگر زندگی 
»محمدرضا پهلــوی« از 
تولد تا مرگ است؛ شیوه 
طرح افکار، احساســات، 
انگیزه ها و عکس العمل های 
او به خصوص واکنش ها و 
موضع گیری های اتخاذشده 
در مواقــع بحران هــای 
سیاســی. ایــن کتاب 
به گونه ای است که او را از 
قالب تشــریفاتی معمول 
خارج کــرده بــا نثری 
خاطره گونه، اسلوب تازه ای 
از نوشتار و زندگی نامه های 
تاریخی و سیاسی او را ارائه 

می کند.

53ســالعصــرپهلــوی
بهروایتدربار

این کتاب اوضاع اقتصادی، 
اجتماعــی، فرهنگــی و 
سیاســی ایران در طول 
53سال حکومت پهلوی را 
به نقل از رجال دربار بازگو 
کرده است. اقداماتی نظیر 
صنعتی شدن اقتصاد ایران، 
نحوه اداره مملکت، انقلاب 
سفید شاه، اصلاحات ارضی 
و... .این اثر نوشته ریحانه 
درودی و در سال1385 به 

چاپ رسیده است.

عروسآخر
فرح پهلوی، آخرین همسر 
محمدرضا پهلوی بود که 
نقش مؤثری در جریانات 
مهم کشور داشت. تأثیر وی 
در تصمیم گیری های کشور 
)جشــن های 2500ساله، 
جشــن تاجگذاری و...( 
و نفوذ وی در دربــار و... 
ازجمله مباحثی است که 
در این کتاب، ضمن تشریح 
زندگی فــرح دیبا و نحوه 
ورود او به دربار به قلم ساده 

و روان تحریر شده است.

سرگذشتدیکتاتور
ایــن اثــر، بخش هایی 
از زندگــی عبرت آمــوز 
رضاخــان پهلــوی را به 
تصویر می کشد. آشنایی با 
شخصیت رضاخان و مراحل 
زندگی ا ش، تصویر روشنی 
از وضعیت اسفبار ایران را 
در دوران وی ارائه می دهد. 
با مطالعه ایــن کتاب پی 
می بریم که چگونه یک قزاق 
دون پایه به خاطر خشونتی 
که علیه مردم کشــورش 
 از خود نشــان می دهد، 
به سرعت مدارج ترقی را 
طی می کند و از پایین ترین 
مراتب نظامی گری با انتخاب 
مســتقیم انگلیسی ها به 

پادشاهی می رسد.
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درشــرایطیکــهمــردمایــراندرجهت
مقابلهباغــارتسرمایههایشــانقیام
کردند،انگلیسیهاپسازکودتاگفتند
کهدولــتبایدغرامــتوخســارتاین
قیامعلیهآنهاراپرداختکندوازجیب
وپولملــت،مبلغــیبــرایپرداختبه
بیگانگانانگلیسیصرفشدوپهلوی
تنهابهجهتحفظســلطنتشباکمک
انگلیســیهااینموضــوعراپذیرفتو
حاضرشــدچنینتحقیروتوهینیرابه

مردمخودشروادارد

وقتــی کــه اســت ایــن مهــم نکتــه
ایرانیان،بیگانگانانگلیسیراخلعید
کردنــدمتوجــهشــدندکهآنهــافــارغاز
فعالیتهایرســمیوشــفافخــوددر
حــوزهنفتــی،خــطلولــهایرابهشــکل
مخفیانــهتــاعــراقکشــیدهبودنــدواز
آنجابخشیازنفتوســرمایهایرانیان

راغارتمیکردند

محمدمهدی اسکندریگفت وگو
روزنامه نگار

دوشــنبه 9بهمن ماه بود که رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت الله العظمــی خامنه ای با بازدید از 
نمایشگاه توانمندی های تولید ایرانی در حوزه هایی نظیر »انرژی«، »صنعت نفت و پتروشیمی«، 
»صنایع خودروسازی«، »معدن و صنایع معدنی و فلزی«، »ارتباطات و فناوری اطلاعات و ساخت 
ماهواره«، »صنایع غذایی و کشاورزی«، »تجهیزات پزشکی«، »صنایع دستی«، »حمل ونقل هوایی، دریایی، ریلی و زمینی«، »صنایع نساجی« 
و »مسکن و لوازم خانگی« بار دیگر تحسین و تشکر خود را نسبت به مردم ابراز کردند. شاید امروزه چنین رخدادهایی با وجود اهمیتی که 
دارد یک امر عرفی و بدیهی قلمداد شود اما اگر بگوییم روزی شاهِ این مملکت با دید حقارت به این مردم می نگریست و کار را به جایی رساند 
که نخست وزیرش مردم ایران را عاجز از ساخت یک آفتابه آهنی معرفی کند، آن وقت است که متوجه اهمیت توجه رهبری و اساساً گفتمان 

انقلاب اسلامی به توانمندی ها و ظرفیت های این مردم خواهید شد.
گذشته چراغ راه آینده است و با نظر افکندن به تاریخ است که می توانیم زمان حال حاضر را بهتر و دقیق تر درک کنیم. تاریخ پهلوی مملو از 
حقارت ها و سرافکندگی ها برای مردم ایران است و اساساً یکی از وجوه اصلی انقلاب اسلامی که در شعار »استقلال آزادی جمهوری اسلامی« رخ 
نمایان می کند، رهایی از همین بند اسارتِ تحقیرهاست.  یکی از مهم ترین وجوه تحقیر ملی از سوی پهلوی را در گفت و گو با عباس سلیمی نمین، 

تاریخ پژوه مورد بررسی قرار دادیم که در ادامه می خوانید.

مروریبر
دورانپهلوی
درکتابخانه
مرکزاسناد


